
   3فلسفه و منطق   

  . .....................گذاري قياس اقتراني به اقتراني چيست؟ زيرا در اين نوع از قياس  وجه تسميه و نام -1

  اند ) اجزاي نتيجه در موضوع و محمول مقدمات پخش شده1

  اند ) اجزاي نتيجه در مقدم و تالي مقدمات پخش شده2

  ا محمول مقدمه ديگر است) موضوع يا محمول يك مقدمه قرينِ موضوع ي3

  مقدمه ديگر است گيري ) موضوع يك مقدمه واسطه نتيجه4

قياس اقتراني اسـت كـه در ايـن قيـاس، محمـول نتيجـه از        ..................... هر گاه حدوسط در مقدمه اول موضوع و در مقدمه دوم محمول باشد شكلِ - 2
  آيد و مثال درست آن كدام است؟ دست مي به .....................و موضوع نتيجه از  .....................

  اي رسانا است. اي فلز است و هر فلزي رسانا است پس هر جيوه ) اول ـ مقدمه دوم ـ مقدمه اول ـ هر جيوه1

  است.دار  داران حيوان هستند پس هر جانداري مهره ) چهارم ـ مقدمه اول ـ مقدمه دوم ـ هر حيواني جاندار است و بعضي مهره2

  ها رسانا هستند. اي فلز است و هر فلزي رسانا است پس بعضي جيوه ) اول ـ مقدمه اول ـ مقدمه دوم ـ هر جيوه3

  دار هستند. داران حيوان هستند پس بعضي جاندارها مهره ) چهارم ـ مقدمه دوم ـ مقدمه اول ـ هر حيواني جاندار است و بعضي مهره4

  . ..................... توان گفت ميندر مورد شرايط معتبر بودن قياس  - 3

  ) در بررسي اعتبار يك قياس نيازي به دانستن شكل آن نيست1

  مقدمه آن سالبه نباشند وم كه هر دكني ) بررسي مي2

  حد وسط در هر دو مقدمه منفي باشد) نبايد 3

  قدمات نيستها در م ) اگر موضوع يا محمول نتيجه علامت منفي داشته باشند نيازي به بررسي آن4

  ..................... توان گفت نمي» هوا تار است و تار ابزار موسيقي است پس هوا ابزار موسيقي است«در مورد قياس  - 4

  مغالطه عدم تكرار حد وسط از ناحيه اشتراك لفظ حد وسط است.) 2  ) ظاهراً قياس از نوع شكل اول است ولي در واقع مغالطه است.1

  اي است كه حد وسط در آن تكرار نشده است. ) مغالطه4  كه حد وسط عيناً تكرار نشده است. ه واسطه اين) مغالطه شده است ب3

5 -  لزم به اجراي قرارداد هستيد اگر آن را امضاء كنيد«در مورد عبارتتر است؟ كدام عبارت مناسب» م  

    دهد. ) يك جمله انشايي است كه از احساسات و عواطف فرد خبر مي1

  انشايي است كه دربرگيرنده عواطف و احساسات گوينده است. ) يك جمله2

  ) يك قضيه شرطي متصل است كه ترتيب مقدم و تالي آن رعايت نشده است.3

  ) يك قضيه شرطي متصل است كه ترتيب اجزاي آن رعايت نشده است.4

  ؟در صدق هستند چه نام دارد؟ مثال آن كدام است  منفصلي كه دو بخش آن قابل جمع  قضيه - 6

  ) منفصله مانعة الخلو ـ طلبه علوم ديني يا شيعه است يا سني2ّ  ) منفصله مانعة الخلو ـ طلبه علوم ديني يا عالم است يا با تقوا1

  ) منفصل مانعة الجمع ـ طلبه علوم ديني يا عالم است يا با تقوا4  ) منفصله مانعة الجمع ـ طلبه علوم ديني يا شيعه است يا سني3ّ

  ؟نيستت در مورد قياس استثنايي درست كدام عبار - 7

    شود. ) ضرورتاً از دو مقدمه حملي و شرطي تشكيل مي1

  ) مقدمه اول آن ضرورتاً يك قضيه شرطي است.2

  ) قياسي است كه عين نتيجه آن ضرورتاً در يكي از مقدمات ذكر شده است.3

  ل تصور است.) قياسي است كه با توجه به مقدمه شرطي آن چهار حالت براي آن قاب4

  گيري چه نام دارد؟ كدام نتيجه معتبر است و اين نتيجه» اگر او بيمار باشد به مسابقه نخواهد آمد«از مقدمه  - 8

  ) او به مسابقه آمده است پس بيمار نيست ـ رفع تالي2  ) او بيمار نيست پس به مسابقه خواهد آمد ـ رفع تالي1

  ) او بيمار نيست پس به مسابقه خواهد آمد ـ وضع مقدم4  وضع مقدم) او به مسابقه آمده است پس بيمار نيست ـ  3

  . .....................توان گفت  س با هراكليتوس پيرامون حركت ميددر مقايسه نظر پارمني - 9

  شود س حركت وجود ندارد زيرا از طريق حس براي ما معلوم نميد) از نظر پارمني1

  شود را از طريق حس براي ما معلوم مي) از نظر هراكليتوس حركت وجود ندارد زي2

  حسي است وجود ندارد س شناخت حسي معتبر نيست پس حركت كهد) از نظر پارمني3

 گونه كه هست وجود دارد است پس حركت همان لي معتبرعق) از نظر هراكليتوس شناخت 4

 

  



  است؟ نادرستكدام عبارت در مورد نظر پروتاگوراس در مورد شناخت يا معرفت  -10

  دست يابند زيرا نسبت به هر كسي متفاوت است. توانند به حقيقت مي همه) 1

  ستند.هگونه  آيند همان گونه كه به نظر مي ) اشياء براي هر كس همان2

  دهد. ) حقيقت همان چيزي است كه حواس هر كسي به آن گواهي مي3

  يافتني نيست نه از راه حس و نه از راه عقل ) حقيقت دست4

است كه معتقد بود عارفي كـه فاقـد نيـروي     .....................فيلسوفي كه نظام فلسفي خود را بر پايه معرفت شهودي بنا نمود در فلسفه اسلامي،  - 11
  ..................... توان گفت نميسينا  شناسي فارابي و ابن و در مورد معرفت .....................تفكر و تحليل عقلي باشد 

  اند. اقص است ـ تداوم بخش اعتبار حس و عقل در شناختملاصدرا ـ عارف ن) 1

  بردند. ) سهروردي ـ عارف ناقص است ـ در تبيين فلسفي خود از شناخت شهودي هم بهره مي2

  بردند. ) سهروردي ـ سزاوار افسوس است ـ در تبيين فلسفي خود از شناخت شهودي هم بهره مي3

  اند. در شناخت يش اعتبار حس و عقلبخ  ) ملاصدرا ـ سزاوار افسوس است ـ تداوم4

است و گاهي به جـاي   .....................  است كه زيرمجموعه .....................كند  هاي متمايز انسان و هويت اخلاقي او بحث مي ويژگي زاي كه ا فلسفه -12
  د.شو استفاده مي .....................در معناي  .....................آن از واژه 

  هاي خودش ها و خصلت هاي مضاف ـ خودشناسي ـ شناخت هر كس از ويژگي ) فلسفه اخلاق ـ فلسفه1

  هاي مضاف ـ خودشناسي ـ شناخت حقيقت و ماهيت انسان شناسي فلسفي ـ فلسفه ) انسان2

  هاي فردي و شخصي انسان ها و خصلت يو استدلال از ويژگ يشناسي فلسفي ـ شناخت عقل هاي كاربردي ـ انسان شناسي ـ فلسفه ) فلسفه انسان3

  هاي اخلاقي و خُلقي انسان به روش عقلي و فلسفي شناسي فلسفي ـ شناخت ويژگي هاي علوم ـ خويشتن ) فلسفه اخلاق ـ فلسفه4

  توجه انسان به اخلاق و فضايل اخلاقي ريشه در چه چيزي دارد؟ ،ترتيب بهسينا و داروينيسم  از نظر ابن -13

  ) تفكر انسان ـ زندگي اجتماعي4  ) روح انسان ـ زيست اجتماعي3  ) فطرت انسان ـ ماهيت انسان2  فطرت انسان ) تفكر انسان ـ1

  شناسي حكمت متعاليه است؟ شناسي اگزيستانسياليسم با انسان كدام گزينه وجه اشتراك انسان -14

  معين نيست.و ) چيستي و ماهيت انسان از لحظه تولدّ مشخص 1

  توانند به آن برسند. درجه تكاملي است كه موجودات زنده مي) روح انسان آخرين 2

  ش مشخص نشده است.ا شود كه چيستي و ماهيت ) انسان در حالي موجود مي3

  ) در ابتداي زندگي معلوم نيست هر انساني چه هويتي خواهد داشت.4

  است؟ نادرستام گزينه كد» به نام خداوند جان و خرد / كزين برتر انديشه برنگذرد«با توجه به بيت شعري  - 15

  .....................در انديشه حكيمان باستان 

  كند. ) آفريدگار كلّ جهان را با خرد و عقل رهبري مي2  ) خرد وجودي عقلاني است كه فرشتگان پرتو و مظهر آن هستند.1

  حد و يگانه است.) خرَد با وجود آفريدگار مت4  ) مزدا با خرد و انديشه خود، جهانيان را آفريده است.3

  با توجه به ديدگاه حكماي يونان باستان در مورد عقل، كدام عبارت درست است؟ -16

  س، اشياء عالم همان كلمات عقل و بيان علم و حكمت او هستند.د) از نظر پارمني1

  دانست. ) ارسطو انسان را داراي دو عقل نظري و عقل عملي مي2

  عقل كلي بود.) افلاطون معتقد به وجود عقلي به نام 3

  ) هراكليتوس معتقد به عقل جهاني بود كه عقل انسان مراتبي از آن است.4

عظيم در كاركرد عقل به وجود آورد؟ كدام عبارت در مـورد تبيـين او از عقـل     ياي بود كه تحول گونه تبيين كدام فيلسوف از مفاهيم فلسفي به -17
  ت؟سدرست ا

  نفس مجرّد انسان را اثبات كند. وتواند وجود خداوند  ) كانت ـ عقل مي2  ي است.) كانت ـ عقل ابزاري براي درك مفاهيم ذهن1

  تواند وجود خداوند و نفس مجرّد انسان را اثبات كند. ) دكارت ـ عقل مي4  ) دكارت ـ عقل ابزاري براي درك بديهيات اوليه و ضروري عقلي است.3

  ايم؟ كدام جريان مخالف فلسفه اسلامي پاسخ داده دبه ايرا ،كند ط استدلال است كه داوري ميفق ،هرگاه بپذيريم كه در درستي يا نادرستي دانش فلسفه - 18

  دين نيست. ،) فلسفه اسلامي تعبير درستي نيست زيرا فلسفه1

  ) فلسفه اسلامي فربه كردن فلسفه است.2

  ) كارآمدي و اعتبار عقل محدودتر از آن است كه به مباحث خداشناسي بپردازد.3

  عناصر فرهنگ يوناني به فرهنگ اسلامي نيست. ي خزندهه اسلامي چيزي جز ورود ) فلسف4



و  .....................اند كه عبارتند از  ل بودهئبراي عقل دو مصداق قا ،ر فيلسوفان مسلمان عصر حاضريو سا .....................تا  .....................فيلسوفان مسلمان از  - 19
.....................  

  عنوان قوه استدلال و شناخت انسان عنوان وجودي برتر و متعالي در هستي و عقل به ) فارابي تا ملاصدرا ـ عقل به1

  عنوان قوه استدلال و شناخت انسان عنوان وجودي برتر و متعالي در هستي و عقل به ) فارابي تا علامه طباطبايي ـ عقل به2

  عنوان ابزار شناخت علوم عملي عنوان ابزار شناخت علوم نظري و عقل عملي به ه) فارابي تا ملاصدرا ـ عقل نظري ب3

  عنوان ابزار شناخت علوم عملي عنوان ابزار شناخت علوم نظري و عقل عملي به ) فارابي تا علامه طباطبايي ـ عقل نظري به4

20 -  در نظر فيلسوفان مسلمان  توان گفت نمي» اسباب سماستهاست / كه بدان تدبير  غير اين عقلِ تو، حق را عقل«با توجه به مضمونِ بيت.....................  

  ) عقول علم حضوري هم به خداوند دارند و هم به خودشان و هم به مخلوقات طبيعي.1

  ) درك حقايق از سوي عقل انسان ناشي از افاضه خداوند است.2

  و غيرمادي است.) اولين مخلوق خداوند عقل است كه موجودي كاملاً روحاني 3

  شود. ان از اين طريق تدبير ميهرسد و ج ) فيض خداوندي از طريق عالمَِ عقول به عوالم ديگر مي4


